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مراکــز  در  اکســن  و ق  ـ ـ ی ر ز ت
ماننــد  تهــران  ر  د ی  ـ ـ ع ی م ج ت
رازی  و  ای ولایــت  ه ان‌ ت ـ ـ وس ب
و البتــه ایــران مــال آغــاز شــده 
است. کاربرانی که به این مراکز رفتند با گرفتن عکس 
و نوشــتن درباره‌اش باعث شدند بســیاری از کاربران 
افراد مســن خانــواده را به این مراکــز ببرند. خیل‌یها 
توانســتند واکســن بزنند اما خیل‌یها هم از شلوغی و 
ب‌ینظمی ایجاد شده م‌ینوشــتند. دیروز عکس‌های 
زیــادی از واکســن زدن پــدر و مادرهــا در توئیتــر و 
اینستاگرام دیدیم: »‏این واکسیناسیون مرتب و منظم 
در ایــران مال یک مثال خیلی کوچک و ساده‌ســت از 
اینکه کار شدن‌یســت اگر اراده انجامش وجود داشته 

باشــد«، »اگــه یه کم بهتــر مدیریت 
م‌یکــردن پــدر منــم زودتر واکســن 
مــ‌یزد و شــاید هفتــه پیــش کرونــا 
نم‌یگرفــت، حیف«، »‏لــوس بازی 
درنیارید و برید واکسن بزنید. مامان 
بــزرگ بابــا بزرگ‌هاتــون رو ببریــد. 
حتــی اگــه جلــوی کرونــا گرفتــن رو 
نگیــره خطر مــرگ رو خیلــی کمتر 
میکنــه«، »‏چنــد ماهــه منتظــر این 

صحنه‌ها هســتیم. خداروشکر که تایم‌لاین پر شده از 
عکــس پدرمادرهــای در حال زدن واکســن«، »یعنی 
میشــه همه پدر مادرا واکســن بزنن خیالمون راحت 
بشــه«، »‏همچین نظم و نظافتی تو ایــران مال واقعاً 
بعید بــود، امروز صبح که من چندتــا عکس از اینجا 
دیــدم باورم نم‌یشــد. هرکس باعــث و بانیش بوده 
دمش گرم.«، »‏پدرم دیروز واکســن زد. واکسیناسیون 
منظم و بدون برنامــه، بدون نیاز به پیامک و تماس 
تلفنــی و صرفاً با مراجعه حضــوری به مراکز درحال 
انجــام اســت. دقیقــاً برعکــس چیــزی که مســئولان 

میگــن. دیــروز به‌ بابــام گفتن فقــط بالای ۷۵ ســال. 
تعــداد زیادی بــودن، خواهش کردن. گفتن اشــکالی 
نداره بــالای۷۰ رو هــم م‌یزنیم.«، »‏یکی از دوســتام 
م‌یخواســت قانونمدار باشــه. مامان‌بزرگ بالای ۸۰ 
ســالش رو تــو ســایت ثبت‌نام کــرد و منتظــر تماس 
شــد. چند روز گذشــت و کلی آدم ۷۵ ســاله هم زدن 
و خبری از تماس نشــد. آخر ســر یه روز برش داشت 
بــرد یــه مرکز بهداشــت و همــون موقع واکســن زد و 
برگشت. یعنی ظاهراً برنامه همینه که همه مراجعه 
کنن.«، »‏افتضاح بود ایران مال! سر کار نرفتم تا پدر و 
مادرم را برای واکســن به ایران مال ببــرم. هزاران زن 
و مرد کهنسال سرگردان در پارکینگ و طبقات وسیع 
ایــن مال بــزرگ، پله‌برق‌یهــای متراکــم و در نهایت 
پشــت‌بام و آفتــاب‌داغ و صف‌های 
متراکم! پشــیمان شــدم و شرمنده 
پدر و مادر برگشتیم.«، »‏مادر و پدرم 
و مادر و پدر همسرم را بردیم پارک 
رازی در منطقه ۱۱ و سینوفارم زدند، 
فردا هم تا ســاعت یــک بعدازظهر 
هســتند؛ چــادر بزرگ و جــای پارک 
و پرســنل خوب و مــؤدب. متولدین 
ســی و ماقبل، هفتاد ساله‌ها امکان 
واکسیناسیون داشــتند.«، »‏امروز پارک رازی به بالای 
۷۰ سال واکسن م‌یزد، هم سینوفارم و هم آسترازنکا، 
صف سینوفارم خیلی شــلوغ بود و همه از آسترازنکا 
م‌یترسیدند«، »‏پدر من متولد فروردین ۱۳۳۰ است. 
امروز صبح در پارک رازی ثبت‌نام کرد و چند ساعت 
بعد واکســن زد. فقط کارت ملی لازم بود. ســاکن آن 
منطقه هم نیســت. مردم در فضای ســبز بزرگ زیبا 
پراکنده بودند و واکســن در چــادر بزرگ با جریان هوا 

انجــام م‌یشــد. بیــن آســترازنکا و 
سینوفارم حق انتخاب داشتند.«
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دیــروز و پــس از انتشــار خبــر 
درگذشت اکبر ترکان کاربران 
زیادی دربــاره او و مدیریتش 
در ایــن ســال‌ها نوشــتند. صراحــت لهجــه او و 
توانای‌یاش در مدیریــت مهم‌ترین ویژگ‌یهایی 
بود که به آن اشــاره م‌یکردنــد. محمد فاضلی، 
مشــاور وزیــر نیــرو در توئیتر نوشــت: »‏من فقط 
یــک بــار مرحــوم اکبــر تــرکان را در جلســه‌ای 
دیــدم. در ضرورت گــردش نخبــگان م‌یگفت: 
»وزیــر دفــاع که بــودم، فکــر م‌یکــردم همه کار 
کــرده‌ام. محمــد فروزنــده جوانتر که وزیر شــد، 
دیــدم، اِ چه کارهای خوبــی م‌یکند که من اصلًا 
نم‌یدانســتم.« رســوب نخبگان، برای جامعه، 

سم است.«
دربــاره  هــم  را  دیگــر  کاربــران  ی  ا ه ه‌ ت ـ ـ ش و ن
تــرکان بخوانیــد: »‏اکبــر ‎تــرکان کارنامــه‌اش پــر 
از مســئولیت‌های رســمی بــود و در هــر دولتــی 
هــر کاری از دســتش بــر م‌یآمد انجــام م‌یداد. 
برای من و همه دانشــجوهای دانشــگاه شمال-

آمل نامــش پای درخت کوچکــی در آن فضای 
درندشــت و سرســبز همیشــه یادگاری م‌یماند. 
او رئیس هیأت مؤســس دانشــگاه زیبای ما بود. 
خدایش بیامرزد.«، »‌‎اکبر ترکان مدیر توانمندی 
بود؛ دلســوز ایران بود؛ اهــل دقت و برنامه‌ریزی 
بــود؛ او تکنوکــرات عملگرایــی بــود کــه به جای 

حــرف زدن کار م‌یکــرد. تــرکان 
منشــأ خدمــات متنوع و زیــادی در کشــور بود«، 
روحت شاد اکبر ترکان که جز حقیقت نگفتی.«، 
»‏ماننــد مرحــوم ‎اکبــر تــرکان انگشــت شــمار 
هســتند. در تمام 10 سال اخیر که افتخار داشتم 
هفتــه‌ای یکبار به دفتر او بروم هر ملاقات اندازه 
دو واحد کلاس توســعه بــود. هیچ‌وقت تکراری 
نبــود و همیشــه بدیــع. مدیــر، متفکــر، خــاق، 
دلســوز، راســتگو، بــدون نفــاق و ریــاکاری. دریغ 
و صــد دریــغ«، »‏مرحــوم ‎اکبــر تــرکان به‌عنــوان 
تنهــا وزیــر غیرنظامــی دفــاع و راه و ترابــری، از 
سیاســتمداران واقــع گــرای جمهــوری اســامی 
بــود. نــه فقــط به‌خاطــر آن گفتــه معروفش که 
البته کاملش اینه: تعرفه واردات برداشته شود، 
قدرت رقابت در هیچ صنعتی جز قورمه سبزی 
و آبگوشــت بزبــاش را نداریــم.«، »‏اکبــر تــرکان 
یــک جمله طلایی و دقیق داشــت که م‌یگفت: 
اگــر تعرفــه واردات را بردارنــد، قــدرت رقابــت 
در هیچ صنعتی بجز قورمه‌ســبزی و آبگوشــت 
بزبــاش را نداریــم«، »‏تأثیری که ‎اکبــر ترکان در 
‎پارس جنوبی داشــت قابل کتمان نیست. هنوز 
اون مصاحبــه‌اش در مورد ریخت و پاش دولت 
احمدی‌نژاد در پارس جنوبیش یادم هســت که 
اون زمان بسیار روشنگرانه بود«، »‏کارگزار خوب 

در کشور کم داریم، یکیش اکبر ترکان بود.« 

ماجرا

درگذشت ترکان

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

دعوت به موسیقی اصیل و ماندگار
در بیــش از یک‌ســال و انــدی کــه گذشــت و در 
روزهای قرنطینه در دو - سه دانشکده موسیقی به 
تدریس به‌صورت آنلاین مشــغول هستم و دوره 
پیشرفته نوازندگی ســنتور را آموزش م‌یدهم اما 
نکته مهم این اســت کــه در کنار تعلیم نوازندگی 
این ســاز، کــوک ســنتور را هم آمــوزش م‌یدهم. 
همان‌طور که م‌یدانید، ســاز سنتور 72 سیم دارد 
به همین دلیل غالب کسانی که به سراغ آموزش 
آن م‌یرونــد معمــولًا زمانــی که بــه مرحله کوک 
م‌یرســند متأســفانه کار خود را متوقــف م‌یکنند 
امــا با تجربــه حدود 60 ســال آمــوزش و تدریس 
موســیقی )از ســال 1340( و دریافت مجوز تدریس ســنتور از سه استاد 
بزرگوار آن زمان، حسین دهلوی، حسن رادمرد و مصطفی پورتراب، و 
تجربه‌های طولانی در این زمینه به آموزش کوک سنتور به هنرجویان 
این ســاز اقــدام کــرده‌ام که ابتــدا به‌صورت خصوصــی بود امــا از اول 
خردادماه ســال‌جاری به‌طور رســمی در آموزشگاه موسیقی وزیری که 
به مدیریت آقای کیوان ســاکت اســت این کلاس‌ها بــا رعایت تمامی 
پروتکل‌های بهداشــتی برگزار خواهــد گردید و در کنار انجام این کارها 
به آهنگسازی هم مشغول هستم و در واقع این روزهای بالاجبار خانه 
نشــینی بهانه‌ای شــد تــا کارهایی که برخاســته از احساســات درون‌یام 
بــوده و در ذهنــم حضــور داشــته به‌صورت نت بــه‌روی کاغذ نوشــته، 
تنظیــم و ارکستراســیون گــردد تا به امیــد خدا و در فرصتی مناســب و 
شــرایط بهتــر، این کارهای ماندگار را در اســتودیو ضبــط نماییم. البته 
اغلب کارهایم نیز ب‌یکلام بوده و هدفم تولید موســیقی در این زمینه 
اســت چرا که به اعتقاد من اکثر کارهای با کلام تاریخ مصرف داشــته 
و معمــولًا بــا بیــش ازســه یا چهــار بار گــوش دادن بــه تکــرار خواهند 
افتــاد اما موســیقی ب‌یکلام مانا و ماندگار اســت. به‌طور مثال م‌یتوان 
گفت تمامی آثار بزرگمرد موســیقی ایران اســتاد ابوالحسن خان صبا 
ب‌یکلام بوده اما پیام‌های زیبایی که در موســیق‌یهای ســاخت ایشــان 
نهفته اســت موجب شــده هر شــنونده‌ای را به خود جذب کند و هربار 
شــنیدن آن لذت‌ و تازگی داشــته باشد یا نمونه دیگر آن موسیق‌یهای 
کلاسیک جهانی است که اغلب ب‌یکلام بوده و حتی با گذشت دو قرن 
همچنان از شــنیدن آن لذت م‌یبریم و پیام‌های دلنشــین و تازه‌ای در 

خود نهفته دارد.
بــر همیــن اســاس پیشــنهاد من بــه علاقه‌مندان موســیقی گــوش جان 
سپردن به موسیق‌یهای مانا است، موسیق‌یهایی که از اصالت برخوردار 
بــوده، البتــه منظــور نفــی موســیق‌یهای مدرن نیســت چرا کــه این نوع 
موســیق‌یها هــم در هــر دوره‌ای خواســتار و طرفداران خــودش را دارد و 
موسیقی زمانه خود است اما آنچه ماندگاری دارد موسیقی اصیل است 

کــه ریشــه در فرهنگ داشــته نه موســیق‌یهای ایــن روزگار کــه بعضی از 
آنها یک‌بار مصرف هســتند و به همین دلیل تأکید بنده رجوع بیشتر به 
اصالت‌ها است و با مروری کوتاه بر موسیق‌یهای چند دهه اخیر متوجه 
خواهیم شــد که حتی موســیق‌یهای ملل غرب هم بازگشــت به گذشته 
دارنــد. اما با این تفاســیر خواســته زمانه چیز دیگری اســت و قضاوت را 
بایــد بــه گذر زمان و تاریخ ســپرد. البته لازم به ذکر اســت من مخالف با 
نوآوری نیستم اما بر این نظرم که قضاوت این نوع آثار را باید به آیندگان 
سپرد بنابراین باید نظاره‌گر تولید کارهای نسل نوجوان و جوان در عرصه 
نوازندگی یا آهنگسازی بود و ماندگار بودن یا نبودن آن را به تاریخ واگذار 
نمود. ناگفته نماند من هرگز متعصب به آنچه از گذشتگان دیکته شده 
و به نســل‌های بعد انتقال یافته نیســتم و نخواهم بود اما معتقدم گذر 

زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.
لازم به یاد‌آوری است سال‌ها قبل که آن دوران 12-13 سال سن داشتم، 
در تلویزیــون ملــی ایــران تنها یــک کانال وجود داشــت کــه برنامه‌های 
خــود را بــه طــور زنده و به گونه ســیاه و ســفید پخش م‌یکــرد. آن زمان 
یــک نوازنده امریکایــی که اصالتاً یهودی بود در ایــران فعالیت م‌یکرد 
و تلاشــش بــر این بــود تا به موزیســین‌ها ثابــت کند م‌یتوانیــم به‌جای 
7 نت 6 نت داشــته باشــیم و به‌صــورت تخصصی بایــد بگویم فاصله 
نت‌های م‌ی- فا و ســی - دو به‌طور طبیعی نیم پرده اســت اما این آقا 
تــاش کرد ایــن فاصله‌ها را به‌صورت یــک پرده انجام بدهــد و در این 
زمینه هم تبلیغات بســیار گســترده‌ای انجام داد و آهنگ‌های بســیاری 
هم در این گام شش نت، ساخته بود اما هرچه کرد بر دل‌ها ننشست و 
ســرانجام بار خود را بست و رفت چرا که موسیقی از طبیعت استخراج 
م‌یشــود و ایــن آقا تصمیم داشــت طبیعت موســیقی را برهــم بریزد. 
البتــه همان‌طــور که پیش‌تر اشــاره کردم مخالف نوآوری نیســتم اما به 
شــرط آنکه اصالت‌ها کنار گذاشــته نشــوند و بــه باور مــن نوآوری‌هایی 
خوب است که ماندگاری داشته باشد هرچند که برخی ازنسل امروز به 

ندرت پایبند اصالت‌های فرهنگ و موسیقی هستند.‌

یکی از نکات اساســی و مهم در بازیگری در ابتدا شــناختن نقش اســت که لازمه آن شناخت، تحقیق و کنکاش 
درباره نقش‌ها است. زمانی که فیلمنامه ارسال می‌شود در ابتدا در ناخودآگاه بازیگر اتفاقاتی می‌افتد که بتواند 
با نقشــی که کارگردان تشــخیص داده، همذات پنداری کند و با درنظر گرفتن مؤلفه‌های دیگــری که در بازیگرها 

متفاوت اســت درنهایت برای پذیرفتن یا نپذیرفتن نقش تصمیم‌گیری کند. خود من معمولاً در ایفای هرنقش 
موقعیت اجتماعی آن شــخصیت را در اولویت قرار می‌دهم و اگر آن را بفهمم ســعی می‌کنم با چارچوب‌هایی 

که خودم دارم شخصیت را بازی کنم و در این مرحله قطعاً تحقیقاتی نیز باید صورت پذیرد. همه نقش‌هایی که 
تــا به امروز بازی کرده‌ام را بدون درنظر گرفتن میزان فروش، دوســت دارم و برای ایفای نقش‌های خوب که 

مردم هم دوست داشته باشند تلاش کردم و اگر هم خوب نشده از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم.
 بخشی از گفته‌های این  بازیگر سینما و تلویزیون در ایلنا

ابوالفضل پورعرب: شناخت نقش از نکات کلیدی در بازیگری است

  وقتی بچه‌ها بر خاکستری غم 
غلبه می‌کنند 

غمگیــن بودن بــرای مدت زمــان طولانی، 
ب‌یعلاقگــی بــه چیزهایی کــه در زندگی به 
آنهــا علاقه‌منــد بوده‌ایــد، کاهــش تمرکــز، 
خســتگی بیــش از حــد و... م‌یتواند نشــان 
از افســردگی باشــد. ایــن بیمــاری م‌یتواند 
احساســات، افکار و رفتار مــا را تغییر بدهد 
و مــا را در شــرایط و مشــکلات جســمی و 
رفتــاری قــرار بدهــد. حالا پــدر و مــادری را 
تصور کنید که بر اساس یک اتفاق - مثلًا از 
دســت دادن شریک زندگی، از دست دادن 
شغل، مشکلات معیشتی و اقتصادی و...- 
دچار افســردگی شده باشد. قطعاً کودک با 
این تغییر رفتار دچار سردرگمی و نگرانی م‌یشود. این تغییر رفتار 
والدین م‌یتواند مســتقیماً روی روح و جســم او تأثیر بگذارد. او را 
منزوی، مضطرب، ترسو و گوشه‌گیر کند. در خودش فرو برود و در 
برخورد با دوســتان و محیط اجتماعی و مدرســه دچار مشــکلاتی 
شــود.  معمــولاً معدود بچه‌هایی هســتند کــه م‌یداننــد باید چه 
کار کننــد یــا کســی را در کنار خود داشــته باشــند تا مهــارت لازم را 
داشته باشد تا در چنین مواردی به کمک آنها بیاید تا بتوانند هم 
خودشــان را نجات دهند و هم کمک و حامی والدین‌شــان شوند. 
اما قطعاً داســتان‌هایی که به این موضوعات پرداخته با شــیوه‌ای 
داستانی و قابل درک به موضوع پرداخته است. کودک یا نوجوان 
م‌یتوانــد بــا همذات پنــداری و دیــدن کنش شــخصیت، راه‌های 
مختلفی را کشف کند و به خودش و به خانواده‌اش کمک کند. در 
این یادداشت به سه کتاب مختلف که به شکلی شخصیت کنشگر 
کــودک و نوجــوان درگیــر این ماجــرا هســتند، معرفــی م‌یکنیم. 

بچه‌هایی که برای رهایی و نجات خود و خانواده تلاش م‌یکنند.
ëëفیل

  نویسنده و تصویرگر: پیتر کارناواش
الســادات  حشــمت  مترجــم:    

میرعابدینی
  نشر: کتاب چ

پدر الیو غمگین است و الیو غم پدر 
را مثــل یــک فیل خاکســتری بزرگ 
همــراه او م‌یبینــد. او آرزوی رفتــن 
تصمیــم  ایــن  بنابــر  دارد؛  را  یــل  ف

م‌یگیرد به پدرش کمک کند.
آرتــور  دوســتش  بهتریــن  و  مهربانــش  پدربــزرگ  راه  ایــن  ر  د
همراه‌یاش م‌یکننــد و تنهایش نم‌یگذارند. الیو در تمام مدت 
سعی م‌یکند شاد بماند و امیدش را از دست ندهد. تا اینکه یک 

روز بالاخره فیل از خانه آنها م‌یرود.
ëëبابای پرنده من 

  نویسنده: دیوید آلموند
  مترجم: ریحانه جعفری

  نشر: پیدایش
لیــزی مــادرش را از دســت داده و از 
پدر بســیار غمگینش کــه دیگر مثل 
قبل نیســت، مراقبــت م‌یکند. او هر 
کاری م‌یکند تا پدرش شــاد شود. در 
شهر مسابقه انسان‌های پرنده برگزار 
م‌یشــود. لیزی بابا را تشویق م‌یکند 
تا با بال‌هایی که خودش ساخته در این مسابقه شرکت کند. لیزی 
سعی دارد بابا از خانه بیرون برود و وارد جامعه بشود و فعالیت 

کند و موفق م‌یشود.
ëëکنسرو غول 

  نویسنده: مهدی رجبی
  نشر: افق

تــوکا پســر عینکــی و لاغری اســت که 
پــدرش را از دســت داده اســت. تــوکا 
بــا اینکه ترســو اســت و همیشــه توی 
بــا همــه  ه کتــک م‌یخــورد،  ـ مدرسـ
مراقــب  بایــد  دش  و ـ ـ خ ت  لا ک ـ ـ ش م
مادرش هم باشد که بشدت غمگین 
و افســرده اســت و البته هــر دو تحت 
روان درمانــی هســتند. در خــال داســتان و ماجراهــای مختلــف و 
تخیــات تــوکا، او دوباره اعتماد به نفســش را به دســت مــ‌یآورد و 
کم‌کم به هویت اصل‌یاش دســت پیدا م‌یکند و نه تنها بر ترســش 

غلبه م‌یکند بلکه م‌یتواند باعث تغییراتی در رفتار مادر شود.

در این داســتان‌ها تلاش شخصیت‌های کودک در حفظ شادی- 
هر چند کوچک و گذرا- امید، اعتماد به نفس و پرهیز از خشونت 
راهکارهایی اســت برای نجاتشان و کمک به اطرافیان درگیر غم 
و افسردگی. این روزها کم نیستند خانواده‌ها و بچه‌های درگیر در 

این شرایط. شما م‌یتوانید با کتاب روزنه امیدی برایشان باشید.

اگر تئاتر را حذف کنیم...
شــکوفایی تئاتــر در هــر کشــوری بــه منزلــه رشــد و 
شــکوفایی فرهنگ در آن کشــور است و این موضوع 
امــروز در تمامــی جهــان امــری بدیهــی اســت و به 
همیــن دلیــل اســت کــه توجهــی ویــژه به ایــن هنر 
م‌یشــود و ســالیان ســال اســت تئاتر در بیــن مردم 
زیســت م‌یکنــد و حضــور دارد. بــ‌یراه نیســت اگــر 
بگوییم که تئاتر سرچشــمه و منشأ گرفته از ادبیات، 
هنرهای تجســمی، بازیگری، نقاشــی، گریم و دیگر 
هنرهاســت و همین تئاتر را یک هنر جامع‌الاطراف 
م‌یکنــد و از ســویی دیگــر هــم به‌طــور مســتقیم 
متن‌هــای نمایشــی یــا همــان‌ نمایشــنامه‌ها نیــز 
اســتخوان و رگ و پ‌یشان از ادبیات گرفته م‌یشود و ادبیات هم سرشار 
از جهان‌بینی، تصویر و در نهایت بازتاب زندگی مردمان همعصر خود 

یا دیگر زمان‌ها و زمانه‌هاست. 
در اهمیــت تئاتــر همیــن بس کــه بگوییــم در تئاتر جامعه‌شناســی، 
روانشناســی و فلســفه خودی نشــان م‌یدهد و همین مجموعه بزرگ و 
البته عمیق باعث م‌یشود که تئاتر این امکان را پیدا کند که از معضلات 
و مصایــب اجتماعی و فرهنگی و سیاســی ســخن بگوید، به آنها اشــاره 
کند و با برجســته کردن آنها حساســیت جامعه را به سمت‌شــان جلب 
کند. پس با این توضیح کلی م‌یتوان گفت هنر برآمده از اندیشــه است 
و در تئاتر اندیشــه جریان دارد و تماشــاگر تئاتر نیز مخاطب این جهان 
اندیشــگی اســت. همه اینها جزئی از کل به حســاب م‌یآیــد و ضرورت 

تماشای تئاتر را اثبات م‌یکند. 
در دوران کنونــی و با وجود تمام مشــکلات اقتصــادی و این ویروس 
کرونایــی که نزدیک به دوســال اســت که امــان از مردم جهــان گرفته و 
به‌نظر م‌یرســد همچنــان هم باید بــا آن کنار بیاییم این ســؤال مطرح 
م‌یشود که آیا دیگر مجال و فرصت و امکانی برای تماشای تئاتر وجود 

ندارد و باید از تئاتر دوری کرد؟ 
اگــر تئاتــر را از بدنه زندگی اجتماعی خود حــذف کنیم در واقع تمام 
آنچه در ابتدای این یادداشــت به آن اشــاره شد را حذف کرده‌ایم و این 
حذف، م‌یتواند دایره وســیعی از اندیشــه‌ورزی و تفکر و فرهنگ باشــد 
و وقتــی فرهنــگ را از جامعه حــذف کنیم یا توجه جدی به آن نداشــته 
باشــیم باید منتظر ســیلی ویرانگر از بلایای ب‌یشــمار باشــیم. مخاطب 
بایــد باور کنــد که ســالن‌های تئاتر بســیار ایمن‌تر از بســیاری مکان‌های 
دیگری است که در این یک‌سال و اندی از مسیر رفت و آمد و نشست و 

برخاست‌ها حذف نشد. 
مکان‌هایــی کــه صرفــاً غذای جســم انســان را تأمین م‌یکــرد و تئاتر 
غذایــی بــرای روح آماده و ارائه م‌یکند و این دو تفاوت‌شــان آنقدر زیاد 
و عمیــق اســت که هر کســی در بطن خــود از آن آگاهــی دارد و م‌یداند 
اگــر م‌یخواهیم اندیشــه‌ورز باشــیم و اگــر فرهنگ و هنــر برایمان مهم 
اســت نبایــد با دســت خــود، تئاتر و مشــتقات تئاتــر را حذف کــرد. یک 
جامعــه زنــده و پویا انســان‌های زنده و پویــا م‌یخواهد و انســان زنده و 
پویــا محتــاج بــالا بردن ســطح فرهنگ و هنــر خودش اســت و هنر و در 
بحــث ما به‌صــورت ویژه این تئاتر اســت که باعث م‌یشــود این پویایی 
شکوفا شود و تئاتر زنده و پویا هم نیاز به تماشاگر و مخاطب دارد و این 
هنر آنقدر زنده اســت که رفتاری مانند خود انســان دارد و همان‌قدر که 
انسان موجودی زنده و معنی گرفته در مناسبات زنده و اجتماعی است 
تئاتر هم اندامی کاملًا زنده اســت که بدون تماشاگر و مخاطب تعریف 
و معنی نم‌یشــود و ب‌یمخاطب هرگز نم‌یتــوان به اصل و هویت زنده 

بودنش صحه گذاشت.

یادداشت

میلاد کیایی 
آهنگساز و نوازنده 
پیشکسوت سنتور

سنگ و 
کاغذ و 
قیچی

نلی محجوب
فعال فرهنگی حوزه 
 ادبیات کودک 
و نوجوان

به بهانه هفتمین روز درگذشت 
عبدالوهاب شهیدی

جاودانه‌های موسیقی
زنده‌یــاد اســتاد عبدالوهاب شــهیدی، 
نوازنــده برجسته‌ســاز عــود لحن عربی 
نوازندگی این ساز را به ایرانی برگرداند، 
خواننده خوش صدا و باوقار که حضور 
رادیــو  گل‌هــای  برنامــه  در  گــی  ن ر ر پ
داشــت، هنرمنــدی کــه در نیمــه دهــه 
پنجاه عمر پر برکتش در اوج شکوفایی 
هنرش قرار داشــت اما از فعالیت منع 
شــد و در انــزوا بــه زندگــی خــود ادامه 
داد. ایــن نســل از هنرمندان موســیقی 
بزرگانــی همچــون فرامــرز پایــور، علی 
تجویــدی، پرویــز یاحقــی، گلپایگانــی 
و... را شــامل م‌یشــود که شوربختانه از موســیقی ایران طرد 
شدند، نســلی هستند که موسیقی برای‌شــان تمام زندگی و 
عشقشــان بوده و آنچه ســاختند و اجرا کردنــد جاودانه‌های 
موســیقی ما هســتند. ما تا هنگامی که بــزرگان فرهنگ، ادب، 
هنر و علم زنده هستند، 
اگر آن‌ها را مورد توهین 
قــرار ندهیــم یــادی از 
آن‌هــا نم‌یکنیــم ولــی 
ـرگ اشــک  پــس از مـ
ـم و  ـ ریزی اح م‌ی ـ تمسـ
ان  ـ ـ رش ن و ه ا  ـ ـ ه ز آن‌ ا
تجلیل م‌یکنیــم. امید 
کــه بــزرگان علــم و هنر 
ا  ـ ـ ت ا  ر ن  ا م ن‌ ی م ز ر ـ ـ س
زنده هســتند قدرشــان 
ـان  را بدانیــم و برایشـ

احترام قائل باشیم. 

یادداشت

کامبیز روزشن‌روان  
 موسیقیدان 
و آهنگساز

 عکس 
نوشت

شــاهنامه گرانبهایی که با نام ناشرش 
امیرکبیــر«  »شــاهنامه  ان  و ـ ـ ن ع ه  ـ ـ ب
شــناخته می‌شــود از ســال ۱۳۵۵ در 
 مــوزه آرامــگاه فردوســی نگهــداری 
می شود.  عبدالرحیم جعفری، محمد 
بهرامی، حســین اســامیان، محمد 
احصایی و علی‌اصغر معصومی برای 
جمع آوری آن تلاش کردند و در آن از 
تابلوهایــی مانند »نبرد ایــران و روم« 

استفاده شده است. 
مینیاتوری با تکنیک آبرنگ و گواش 
- طلا کــه ســال ۱۳۴۹ توســط محمد 

بهرامی کشیده شد.

ایمان نوری نجفی

نــــگاره
آهنگ کرونا 

یادداشت

فرزین محدث 
بازیگر تئاتر


